در ((سور ۵ فطدر)) 


۱- سورة قدر 


۲ ۱ ِ 
بسوالله الرُحمن الرحیم. 
انا نرَلناء فی ليلة القدر. 
وما آذراك ما لبله القدر. 
لبلاٌ القدر خیرّین الف شهر. 
تتّل الملائْکه والروخ فیها باذن رتهم ین کل آضر. 
سلامٌ هی ختی مظلع الفجر. 
- ما قرآن راء درشب قدن فرو فرستادیم. 
توشب قدررا چگونه شبی می دانی؟ 
شب فد از هزار ماه بهتر است. 
در آن شب فرشتگان و روح ( جبرئیل)» به اذن خداء همة فرمانها و سرنوشتها را فرود 
می آورند. 
آن شب) ۳ سپیده دما همه سلام است و سلامت. 


۲- آیا کدامین شب ؟ 


این 3 جیست؟ 

و این شب کدام است؟ 

آن شب فرخنده, که قرآن فرود آمده است» جه شب است؟ 

آن شب که از هزارماه بهتر است» کدام لحظات گرانقدر است؟ 


در «سورةٌ قدر» ۱۳۷ 

آنشب/ که فزشتگان فرود می آیند» و روح ( حبرئیل)۱ نیز فرود می آید, 
کدامین است؟ 

آن شب. که فرمانها و تقدیرها را به زمین می آورند؛ و برطبق حکمت 
برمی نهندء و معین می دارند؟ .. 

آن شب. که تا سپیده‌دمان» همه آنات و لحظات آن» درود است و 
سلام» و رحمت است و سلامتء و ایمنی است و فرخندگی؟ .. 

این واقعیت بزرگ, که با «فعل مضارع» بیان شده است, و استمرار را 
می رساند حیست: «تتَرّل الملائکة والروخ...» فرشتگان و روح» همی فرود آیند و 
همی فرود آیند» به کجا؟ 

0 فرشتگان و روح؛ در هر سال» در شب هنگام («قدر» بیوسته فرود 
ایند و به «ادن خدا»» هر« امری»» و «تقدیری» را فرود اورند. .. این امر 
چگونه است؟ اين فرشتگان نزد چه کسی می روند, و فرمانها و تقدیرها را به جه 
کسی می سپارند؟ آنجا که روح بزرگ فرود می آید کجاست؟ و آن آستان 
مقدس, و مطلع نون و مرکزناموس که « کل آمر» به همراه فرشتگان به 
جانب آن فرود آورده می شود, کدام آستان است؟ در شب قدر, فرودگاه فرشتگان 
آسمان» در کدام سرمنزل قدس, و مَهبّط مظهّر است؟ 


۳- شب قدراست وطی شد نامه هجر 


آن شب, که باید شکوائية هجران را درنوردید» و به امیدٍ وصل و دیدار 
بیدار نشست» و از جام طهور «سلام»» تا («مطلع فحر»» » سرمست نودء کدام شب 
است؟ 

آن شب که شاعر حافظ قران» با الهام گرفتن از قران آن را ««شب 
وصل» می‌نامد و نامه هجران راء در آن شب طی شده و پایان یافته می خواند» 
کدام شب نورانی و دل افروز است؟ شبی که باید درعاشقی ثابت قدم بود: در 
طلب کوشید و بیدار ماند» و دیدار جست, و احیا گرفت, و به نیایش پرداخت» و 


1 در برحی از احادیث « روح» را - در این آیه - « جبرئیل» گفته اند و در برحی ؛ مخلوقی با عظمت‌تر از ملانکه و 


۱۳۸ فصل هشتم 
کار خیر کرد و صالحات به حا آورد» و به نیازمندان رسید و دانایی طلبید و 
مذاکرة؛ علم کرد؟! شبی که درآن» کاری بی احر نخواهد ماند؟ شبی که باید به 
یاد روی آن محبوب عز یز و آن یار آواره از دیان وپنهان رخسان با دردمندیهای 
عاشقانه نالید» و دیدار روی او را از حدای طلبید؟ ... کدام مه خی فت اش ؟ 


شب وصل است و طی شد نامة هحرا 
دلا در عاشقی ثابت قدم باش 


که در این ره نباشد کاربی اجر 


برا ای صبح روشندل خدا را! 
که بس تار یک می بینم شب هجر 


دلم رفت و ندیدم روی دلدار 
فغان از این تطاوّل اه از این زحر" 
اشاره‌های حافظ در این غزل, بو یه با تضمین کلماتِ قرانی «سوره 
ره ار ارت شب قلی تاه آله با امام و غییت: 
ثابت قدم بودن در عاشقی اگرچه مشکلات در کار باشد» و هجرانی طولانی تور 
از معشوق حقیقی دوربدارد» همجنین آرزوی ظهور و دمیدن صبح روشندل 
وصالء به امید رهایی از شب تار یک هجران و غیبت» و سرانجام شکوه از 
تطاول مهحوری, و درازی دوراد دوری. .. 


آری؛ حافظ از این دوری و مهحوری» اینگونه می‌نالد؛ و از دست تطاول 
این هحراد و غیبت» اینسان شکوه می کند» اما با توحه به حمیقت ام می خواهد 


۱. «وقال شیخنا الشُدوق, فیما آثلی علی التشایخ» فی مجلس واحد, من مذهب الامامية: ون آخبی هن لبلب 
بِمذاکرة العلم نهر آفضل» یعنی : شیخ بز رگوار صدوق» در بیانیه ای که در محفل مشایخ حدیث در بارة مذهپ تشیع 
عرضه داشت گفت: « افضل اعمال, درشب قدن مذاکره علم است» - «مفاتیجْ الجنان» فصل « اعمال مخصوصة 
شب قدر»» ص ۰۲۲۷-۲۲۹ 

۲ درباره‌ای از نسخه‌های دیواد: 

شب قدر است و طی شد نامه هحر. 
۳. « دیوان حافظ » ء حاپ علامه قزو ینی» ص ۱۷۰ (غزل ۲۵۱). 


در ««سورة فدر» ۱۳۹ 


تا همگان ذن خیر مکی وخاشقی : ثابت قدم باشندء و در طلب و دلدادگیء استوار 
مانند. , 
تحواحه تمس اللّین محمد حافظ شیرازی درباره ولابت عصی و دخیره 
دص بحز این غزل, سخنانی شیفته وارو اشارتهایی لطیف دارد, از جمله: 
کجاست صوفی دحا فعل ملحذ شکل 
بگویسوز که مهدی دین پناه رسنیا. 


از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش 
زده ام فالی و فر بادرسی می آید 


ای پادشه خوبان ‏ . داد ازغم تنهایی 
دل بی توبجان آمد وقتست که بازایی 


مشتاقی و مهجوری دور ازتوجنانم کرد 
کزدست بخواهدشد پایاب شکیبایی 


بازب‌نه کم قاند گفنت این نکته که درعالم 
رخساره به کس ننمود آن شا هد هرحایی! 


صس 
ساقی, چمن گل را بی روی تورنگی نیست 
شمشاد خرامان کن ‏ تا باغ بیارایی 


۱ «رخحساره به کس ننمودن» و « شاهد هر حایی » و««حاضر» درهمه حا («بودن»» می تواند اشاره باشد به آنجه ما ان را 
(« غییت شاأنبه» و (« حضصرت شونیه » اصطلاح کرده‌ایم. ودر بخش 4۸ از فصل بعد در ان باره سخن خواهیم گفت. 


۱۳۰ فصل هشتم 


سس 


ای درد توام درمان در بستر نا کامی 
19 ُ هو ۹ 
وی باد توام مودس در کوشة تنهابی ۸ 


شمس الّین محمد حافظ شیرازی, شاعر فاضل و مطلع از معارف اسلام, و حافظ قران, و عاری شیعي دوازده امامی؛ 
در سده هشتم آن امام بزرگ را در شعر خو یش ذ کر کرده باشد؛ حای خود داردء حتی در سده‌های پیش در شعر 
۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 2 

اسدی طوسی نین ذ کر مهدی«ع» امده است. شاعر و حماسه‌ سرای معروف ایران» در سده پنحم» و مولف فرهنگ 
معروف « لغت فرس »: اونصر علی بن احمد اسدی طوسی (در گذختة ۵ ه. ق)» در آغاز « گرشاشپنامه» ضمن 
اشاره به حکمت دین و لزوم دینداری» و تأکید بر حقانیت دین اسلام ذکر فرخنده آمام غایب, حضرت مهدی(«(ع» را 
اینحنین ادا کرده است: 

دل از دین نشاید که و بران نود 

که و یران زمین جای دیوان بود 

نگه‌دار دین آشکار و نهان 

که دینست بنیاد هر دو جهان 

پناه روانست دین از نهاد 

کلید بهشت و ترازوی داد 

چراغیست ذرپیش چشم رد 

که دل ره به پزدان به نورش برد 

حهان را نه بر بیهده کرده اند 

تورا نزبی بازی آورده‌اند 

ره دین بیاب از خرد حون سزاست 

که گیتی بدین ایستادست راست 

از ین پس نباشد پیمبر د گر 

به آخر زمان «مهدی» آید به در 

بگوید خط و نامه کرد گار 

کند دین پیغمبری اشکار 

بدارد جهان بریکی دین پاک 

برآرد زدخال و خیلش هلاک 

رسد زآسمان هرپیمبر فراز 5 


شوند ازیس «مهدی» آندر نماز . .. 


-« گرشاسپنامه» - معدمه , جاپ صربی پار یس با ترجمة کلمان هوارد .)۱٩۲۹(‏ 


در «سورة قدر» ۱۳۱ 


4 شبی » در هر سال 


حنانکه از آیه‌های «سورةٌ قدر» [» بروشنی فهمیده می شود, در هر سال 
شبی هست» که از هزار ماه - به ارزش و قدر و فضیلت - برتر است ". و این 
شب, در هر سال, هست. و درهر سال, یک شب, شب قدر است. در این شب 
فرشتگان به همراه بزرگ خویش (روح) به‌زمین‌می آیند» و هر امر و فرمان و 
تقدیری» که از سوی خدا معين شده است - برای یک سال, تا شب قدر سال 
آینده -- فرود می آورند. 
آنجه از احادیشی که درتفسیر این سورهء و تفسیر آیات آغاز سور 
«دُخحان»» و حزآن رسیده است» فهمیده می شود این ات کف شعگان در قب 
قدر مقدرات بکساله را به نزد «ولی مطلق_زمان» می آورند و بر او عرضه می دارند 
و به او تسلیم می کنند. این وامییت) همواره» بوده است و خواهد بود. و ۲ 
پیامبرا کرم؛ 19 نزول فرشتگان شب قدن آستان مصطفی («.ص» بوده است ز أف 
امر موردقبول ۳ امر دیگری که موردقبول ات این است که پس از 
پیامبرا کرم«.ص» نیز «شب قدر» هست, جنانکه در «قران کر یم» در «سوره 
قدر» و «سورهٌ ذخان»» بروشنی ذ کر شده است. که شب قدن در هر سال 
هست. رشیذالّین میبّدی» مفتر معروف سْتّی» می گوید: 
برخحی گفته‌اند: این شب قدس به روزگاران پیامبردص» بود, و سپس از میان 
رفت. اما جنین نیست, زیرا که همه اصحاب پیامبر و علمای اسلام معتقدند 
که شب قدن تا قیام فیامت, باقی است". 


شیخ طبرسی نیز دراین باره» روایتی از ابوذر غفاری نقل می کند: 


ا. همجنین آیات آغاز « سورة دُحان»ء که ذکر آنها خواهد آمد, 

.۰ ( شب زنده‌داری وعبادت کردن و انحام دادن کار خیره در این شب بهتر است از شب زنده‌داری و عبادت و 
کارخیر» در هزارماه, که شب قدر نداشته باشد» > (« مجمم البیاد»» ج ۰ ص ۰۵۲۰ هزار ماه ۳ سال و 4 ماه 
است. 


۳ کشف الاسرار»» ج ۰ ص ۰۵۵٩‏ 


۱۳ فصل هشتم 


جاءت الرَوابة عن آبی ذز ا4قال :با سوت زآمند یز دیب وی( 
تکون علی عهد الانبیای بنیل فیهاه فاذا قبضوا رفعت ؟ قالٌ سا بل هی 

النی یوم القيامة 4 

- از ابوذر غفاری روایت است که گفت: به پیامبر خدا گفتم: ای پیامبر! آیا شب قدر و 


7 تپ بّ- ۰ سس ٍ ۰ ._ 
نزول فرشتکان» در ال شب, تنها در زمان پیامبران وحود داردء و حون پیامبران از حهان 
۰ عم صک ۰ ت ‌‌ ِِ 
رفتند, دیگرشب قدری نیست ؟ پیامبرفرمود : «(نه» بلکه شب قدس تاقیام قيامت هست» . 


در باره این امر شناختی مهم احادیث متعدد رسبده است؛ و این موصوع 
عظیم قرآنی, مورد تشر یح و توضیح قرار گرفته است. 1 راين حمله است حدیث 
تداع که در کتاب ) اصول کافی» نقل شده ات در این حدیت ار فول امام 
جعفرصادق«ع») چنین آمده است: 


علی «ع» بسیار می فرمود؛ که هر ؟ا دوتن از اصحاب نزد پیامبر.ص» بودندء 
وان حضرت سور« انا انزلناه» راباخشوع وگر یه‌تلاوت می کزدءمی گفتند: 
چقدر در برابر این سوره حساسی؟ می فرمود: « این حساسیت برای چیزی 
استت که جشمانم دیده است» و حانم نیوشيده است. و پس از منء جان این 
مرد ( اشاره به علی) خواهد نیوشید». می پرسیدند: توجه دیده‌ای» و او جه 
خواهد دید؟ پیامبر«ص» درپاسخ آنها روی خاک می نوشت: «تَترل 
ال لاک والروخ فیها باذن ریهم ین کل آمر سم درشب‌قدر فرشتگان و روح به 
اذن خدا, هر امری ( و تقدیری) رافرودمی آورند». آنگاه می فرمود: «پس از. 
ایتکه خدای متعال فرموده است: «من کل آمر» ( هر امری) آیا جیز دیگری 
باقی خواهد ماند؟» می گفتند: نه...۲ 


۵ صاحب شب قدر 


هنگامی که در شناخت قرآنی» به این نتیجه می رسیم که ««شب قدر» در 
هر سال هست. باید توجه کنیم که پس «صاحب شب قدر» نیز باید همیشه وجود 


۱ (« مجمع البیان»» ج ۰ ص ۰۵۱۸ 
۲. « اصول کافی» کتابٍ الْحَجُةء «باث فی شأن آنا آنزلناء فی لبلة القدر وَتفسیرها»» حدیث ۵. 


در «سورة قدر» ۱۳۳ 


داشته باشد حنانکه در احادیث آمده است و کت فرشتگان برجه: ,کسی 
فرود می آیند؟ و کتاب تقدیر را نزد جه کسی آمی گشایند؟ و محاری امور را به 
ای وا یاه ح کی می‌ساناد؟ 


هدایت و ولابت «تکوینی», از هدایت و ولایت «تشر یعی» حدا 
ی اس اس قضیه نیز صادق است. پس حنانکه «قران کر یم» تا قیام 
قیامت هست و «خجخت» است. صاحب شب قدر نیز همواره هست و همو 
«ححت» است. و پس از رحلت پیامبر | کرم.ص», این مقام» از ان حانشینان 
پیامبر است. و همین دو واقعت بز رگ است (یعنی : وجود شب قدر در هر سال» و 
وحود صاحب شب قدر در هر عص)ء که امام علی پن ابیطا لب «ع», از انها 
اینحنین یاد می کند: 


۰9 


ان لبلة القدن فی کل سته . وانه بنر فی تك‌الللة امر السَتَة, وا بذلك 
الا شر ولا بعت رسول اللّه-صلّی اللهُ علیه واله.. 


- شب قدن در هر سال هست. در این شب امور همهٌ سال ( و تقدیرها و سرنوشتها) فرو 
فرستاده می شود د پس ازقر گلشت پیأمبر(.ص») ره این شب صاحبانی دا رد. 


بسیار جالب توجه است که عالمان اهل سنت نیز در مواردی این حفایق 
را بصرا وت و گفته اند» از حمله در شرح (« حدیت ۳ تملب 6 حدیث پقلین» حدیث 


کات بیشین » همانحاء حدیث ۰۷ 
9 کتاب بیشین» همانحا حدیت ّ. 


۳.نام این حدیث ممم ومشم وراسلامی» ازهمین کلمذ«ثقلین» که درآ ن آمده گرفته شده است. . برحی این کلمه را«قلیُن» 
دانسته اند تشنیذ«یّل» بروزن «حلم» به معنای بارسنگین» با رگران بنابراین معنای «نی تاركفیکم لین . ۰ جنین 
می شود: «من دو بارسنگین» دوجیززگرانبار» سنگین وزن» درمیان‌شما باقی می گذارم. ..». برخی دیگر ازمحدثان ولو یان 
آن را«تََلَین» دانسته اند, تشیه«مَل »» بروزن «آثر», (دراینجا) به‌معنای جیزنفیس » خطیر(بز رگوار) با قدرو جاه‌وبهای که 
هماره آن رامحفوظ نگاه‌می دارند. دراین صورت معنای حدیث این است: «من دوچیژنفیس,» پر بپا, با قدروجاه, دوذخیرة 
گرانبهاء درمیان شما باقی می گذارم...». درز بان‌فارسی تلفظ ضبط نخست(یین) آسانتراست. وما دراین کتاب همان‌را 
به کاربرده ايم ولی جه بسا ضبط دوم بپتر وصحیحترومناسبترباشد؛ چنانکه برخی از لو یان بز رگ نی زآن راثبت کرده اندء از 
جمله ابن منظورمی گو ید: روایت شده است ازپیامبر-صلی الله علیه وسلّم - که د رآخرعمر خود فرمود: «ای تارلفیکم لقن 
کتاب الله وعثرتی 0 , وی این حدیث شریف راء درذیل کلمة«تل» آورده است . «لسان العرب المحیط»ءج ۱» ص ۰۳۹ 


:۱۳ فصل هشتم 


مشهور و متواتری است» که صدها مدرک ستّی و شیعی آن را نقل کرده‌اند» و 
یکی از مسلمترین حقایق اسلامی و احادیث نبوی است. پیامبر | کرم» در این 
حدیث شر یف می فرماید: 


انی تارك فیگم این ما ان تمَسکنم بهمالن تضلْا بعدی احذضما 

اعظم من الاخر کتاب‌اللهوعترتی.۱ 

سس هن » در میال شما امتء دوشیء گرانقدر می گذارم و می روم تا هنگامی که به آن 

هر دوجنگ زنید (و از هر دوباهم و در کنار هم پیروی کنید) گمراه نخواهید شد. 

یکی از این دو ازدیگری عظیمتر است. این دی کتاب خداست و عترت من ( ام 

طاهر ین «ع»). 

در باره این حدست عالمان و محققان اهل تست 6 بیانات بسیار مهمی 

دارم دراینجاء به عنوان نمونه» یکی از آن بیانات را می آورم. محدث معروف؛ 
اینت کش ینمی مکی شافعی» موف کتابهایی حند» از حمله «السَواعق؛ 
المُحرقة »؛ 0 

ّفی احادیثِ الحتٌ علی التَمَمْلْباهل البّیت» اشارةٌ الی عذم انقطاع 

مُتاهل منم لِسَمَشُلْبه الی بوم القياقة» کما آنْ الکتاب العز یر کذلكه 

بهذا کانوا آمانا ال الارض 

- احادیشی که از پیامبر رسیده است و در آنها تا کید شده است برپیروی از خاندان پیامبر 

و جنگ زدن به هدایت آنان» می فهماند که هميشه تا قیام قيامت» کسی از خاندان 

پیامبر وحود دارد که شایسته رشهری و هدایت است؛ حنانکه قرآن نیز تا به قامت راهبر 

وهادی است. و برای همین ( که هميشه کسی از ایشان در جهان هست) آنا!: سیب 

ایمنی و بقایند برای اهل زمین... 

بای تن تسه ۱ 
بدینسان می نگریم که حدیث عظیم لین بجز اثبات اصل:9 امامت»»» 

ی امامت را نیز اثبات می کند. این حدیث نبوی مسلم» » همانگونه که به ما 
فیک باه ج بجان با دو رکن تحقق می یابد: قرآن و امام» همانگونه نیز تداوم 
بقای امام و امامت را حوناد تداوم و بمای قران- اثبات می گناد و همین 


۱ . «عبقات الانوار»» محلدات « حدیث یقلین », چاپ اصفهاد. 
۲ . کتاب پیشین»ج ۳» ص ۱ نیز « شرف الدین»» ص ۰1۱-۵۸ 


در «سورةٌ قدر» 


۱۳۵ 


واقعیت بزرگ و محتوای سترگ است که علامة مجاهد, و مرز بان حماسة 


حاو بد. حضرت میرحامد حسین نیشابوری هندی نیز آن را یادآور می شود. وی 


چم 
می کو ید: 


حدیث ثقلین حنانکه برهان باهر امامت امه اثناعشر - سلام له علیهم - 
عموماً, و سلطان قاهر_خلافت بلافصل جناب امیرالمومنین - علیه السلام - 
خحصوصاً می باشد... همچنین این حدیث شر یف دلیل واضح امامت امام 
دوازدهم - علیه‌السلام و حجتٍ قائمهة وحود و بقای آن امام عصر - 
عَحْل اللهُ ظهوزه- نیز هست, زیرا که این حدیث شر یف بلاشبهه, دلالت 
بر مرافقت و ملازمت کتاب و عترت, تا به قیام قیامت... دارد. پس چنانکه 
قرآن محید تا به یوم آخر باقی است» همچنین از عترت معصومة جناب 
رسالت مآب«ص» کسی که امام زمان, و حجت وقت باشد, بقاء او لازم و 


‌ ای ۱ 
نمی ۸ 


ص ۳ ۰ 5 ۰ 
علامه میرحامد حسین» سپس یاد می کند که کروهی از دانشمندان و 
4 ۰ تص ۰ ِ فت 
حافظان حدیت وبزرگان اهل سنت. به این حصفت؛ نصر بح کرده اند» و در 
: زا ۰ و ۰ + ع ی ۰ .۰۱ 
توصیح («حدیت نقلین» » ره این امر عظیم خستو کشته‌اند» دانممندان و حافظانی 


حول 
شهابٍ الّین دولت آبادی درکتاب 
نورالدین سمهودی : 
شهابٌ الّین ابن حجرهیتمی مکی . . 
کمال الّین حهرمی م 
عبّالرَو وف مناوی ۳ 
ابوعبدالله زرقانی مصری : 
احمدین عبدالقادر عحیلی ۰ 
مولوی حسن زمان ۲ 


هدایة السعداء. 

جواهر الیفدیٌن. 

صواعق المحرقة. 

براهین قاطعه. 

فیض القدیر. 

شرخ المواهب ال نيد 
یره المالد. 

قول مُستحسن. ۲ 


۰ ۰ ۱ مج ۹ 
من» پیش از نقل سخنان علامه میرحامد حسین هندیء کفتة ابن ححر 
هیتمی را در توصیح حدیث ئقلین» از کتاب «عبقات» نقل کردم. و ادل» 


۱ «عبقات» ج ۳ ص ۹۵ - ۰۱۱ 
2 کتاب پیشین» ج ۳ ص ۱۱ - ۷۸ . 


۱۳۹ فمل هشتم 
نمونه ای است از گفته‌های دانشمندان دیگر اهل قبله. 
باری» سخن دربارهٌ شب قدر بود. در فصل اینده, دربارة اهمیت («۱شب 
قدر» از نظرگاه دو قانون عظیم حاکم بر کاینات سخن خواهیم گفت؛ یعنی: 
«قانون وساطت در فیض» , و «قانون احمال و تفصیل در خلق و تقدیر» . در اینجا 
/ ۹ ۲۷ می کنم که مسئلهٌ («تداوم تقدیر» و «تداوم مجری تقدیر» » 
مسئله ای حتمی و فانونی الاهی است. و قانونهای الاهی» هرگز تبدیل نمی پذیرد؛ 
و تغییر نمی کندا . این دو واقعیت توأمان» همیشگی است. همواره بوده است؛ و 
هستء/ و خواهد بود. 
در این مقام از حضرت این الرضاء امام جواد«ع» تعلیمی رسیده است. 
خوب است خلاصه آن تعلیم راء دراین مقام بياوريی که بیان وّلوی همین 
حقیقتِ حقه, و وافيّتِ ابته است: 
خداوند متعال شب قدر را در ابتدای آفن فتشس و آفر ید. همحنین در آن 
شب, نخستیین پیامبر و نخستین وصی را آفر ید. در قضای الاهی چنان 
گذشت که در هر سال شبی باشد. که درآن:شب. تفصیل امور و مقدرات 
یکساله فرود آید. .. 
بی شک پیامبران با شب قدر در ارتباط پوده‌اند. پس از پیامبران نی باید 
حجت خدا وجود داشته باشد. ز یرا زمین از نخستین روز خلقت خود تا آخر 
فنای دنیاء بی ححت نخواهد بود. خداوند. در شب قدن مقدرات را به نزد ان 
کس که اراده فرموده است ( وصی و حجّت) فرو می فرستد. به خدا سوگند, 
روح و ملائکه در شب قدن بر آدم نازل شدند و مقدرات امور را نزد او آوردند. 
و حضرتِ آدم درنگذشت مگراینکه برای خود وصی و جانشین تعیین کرد. 
هم پیامبرانی که پس از آدم آمدند نیز بر هر کدام در شب قدن امر خداوند 
نازل می کشت و هرپیامبری, این مرتبت راء به وصی خویش می سپرد...۲ 
در این حدیث شر یف و تعلیم بزرگ - که تنها بخشی اززآن آورده شد 
نکته‌های مهم جندی است»ء که از نظر شناخت و معرفتء درخور توحه بسیار و 
فرا گیری عمیق است. و شناخت واقم وجود, و ماهیت جهان, و روابط کائنات, و 
قوام ماهموی حقایق بدونٍ این معرفتها, و معرفت این نهادها و پیوندها, جز شناختی 


۱ سوره اسراء ( ۱۷ [ ۷ مسورةٌ آحزاب (۳۳): آیة ۷۲ مورهةٌ فاطر (۳۵)) آیة ۳ سورهُ فتح (4۸)» آیة بر ۹ 
۲. «اصول کافی »ء کتابٍ الحخجَة, «باث‌فی شأن نا آنزلناه...»» حدیث ۲. 


در «سورة قدر» ۱۳۷ 


بوسته‌ای و قشری نخواهد بودء حنانکه «قرآن کریم» درباره علمهای کسانی که 
از این حشیمتها بی اطلاعندء فرموده است: 
تَعلمُون ظاهراً من الحياة الذنیا... 
- اینان» تنها صورتی ظاهری از جهان و زندگی جهان» می شناسند. 
البنعه شبات ظاهر اشیا و حهان منافات ندارد با نی بردن به خواص 
پاره ای از احسام و فلزات و تر کیبات شیمیایی و معادن و اطلاع یافتن از مقداری 
از کهکشانها... و اختراع برخی وسایل رفاهی ومسافرتی و جنگی وپزشکی و 
اطلاعاتی و کیهان‌نوردی. اینها نیز به گونه ای - هنوز همان صورت ظاهر 
است؛ در قیاس با درک حقایق. باری» سخن درباره نکته‌هایی بودء که در 
حدیث مذ کون آمده است. دراینجا به پنج نکته اشاره می کنیم: 
اد رورت وحود نظم وتقدین تا جایی که نخستین چیزی که از این 
حهان آفر یده می شود شب قدر است - یعنی : ظرفب زمانی تقدیر و تنظیم آمور. 
اس ضرورت وجود اجرا کننده؛ به گونه ای که می‌بینيم همراه ظرف 
زمانی تقدی دست احرا کننده نیز ندیذازمین گردد: 
لوط وود حخام مرک اجان اون سنا اسر کنده مخقرانت 
استاله آذناتشدام وحایفه بخداات »4 فا مین با +وصی بیاهیژا 
4 ضرورت واسطهٌ فیض, در بیوند باطنی عالم که همان ول و حخت 
است؛ و وحود او مقدم است بز دیگران: 
۵- ضرورت تداوم ستتهای الاهی تار یخ» و استمرار آنها, بی وقفه و 
کته تا هنگامة رستاخیز و قیام قیامت. 
پس می نگر یسم که شب قدر و نقدی, ازنخستین هنگام آفر ینش این 
حبهان بوده است؛ و در امتهای پیش از ما نیز موردتوحه قرار داشته است. گفته اند؛ 
امتهای پیشین نیز در طلب شب قدر بوده‌اند. و به این شب و اهمیت آن توجه 


داشته اند ۲ 


۱ سوره روم (۳۰) ای ۷. 
۲ تقسیر « کشف الاسرار»» ج ۰۱۰ ص ۰۵۵٩‏ 


۱۳۸ فصل هتم 
٩‏ قفرآن وشب قدر 


در برخی از احادیث آمده است که راوی به امام جعفر صادق«ع» 

می گو ید: 

در بار شب قدن به من اطلاعاتی بدهید! آیا این شب, فقط درروزگاران 

گذشته [مثلاً روزگار حیات پیامبر«ص» ] بوده است [ و اکنون دیگر 

نیست ]ء یا اينکه شب قد در هر سال هست؟ امام می فرماید: «لوزفعت یله 

ادن لَرْفع الفُرآن»- اگر شب قذر را بردارند. قرآن را نیز برمی دارند" , 

این بیان امام_صادق«» اشاره است به فلسفه غایی نزول انسان به زمین. 
جهان ارضی» ا زآبروعنزیگاه اسان قرار داد‌شد, تا اننان در این میزلگاه, 
آزمایش شودء و کامل و ناقص, و سعید و شقیء ازهم باز شناخته آیدء و سرانجام؛ 
انساه به حرکت تکاملی و کمالی بردازد» وبه سوی خدا برود. این امر مستلزم 
برقرار بودنٍ جهانٍ ارض است. برقرار بودن جهان ارض,ء مستلزم حکمت و تقدیر و 
اجرا و تدبیر است, و اینهمه مر بوط به شب قدر و تنظیم آمو و حضور ولی و 
خجخت است. پس از برقرار شدن اینها همه کتاب شناخت و عمل لازم است. 
بس حکمت بقای جهان.ارضی:جرکت تکاملی. اننبان ات در رابطه با کتاب 
وححت. و حول برداشتن شب قدن به منرلة برهم زدن حهان ارضی است. این 
است که در صورت برداشته شدن شب قدن قران نیز برداشته خواهد شد.. و تکلیفی 
و فعلی و حرکتی باقی نخواهد بود. پس تا جهان هست. شب قدر هست, وتا 
شب قدر هست. قرآن هست. و تا این هر دو هست ححت هستء که صاحب 
شب قدر است وحامل علم قرآن. انا لت هر فه هت انح کت وفع و 
تکامل هست. و هر حرکت و فعلی» در صورتی تکامل و کمال است, که به 
پیروی از این دو انجام یابد» و در خط تعلیمی و ارشادی این دو( کتاب و حخت) 
قرار داشته باشد - آری: «... ما ان تمَسَکنَم بهما لن تضصلوا». 
بدین‌گونه این بیان امام نیز اشاره است به همان حکمتِ عمیق, و راز 

عضیم وحود و ارتباط و امتزاج هدایت تکوینی و هدایت تشر یعیء و رابطة مستقیم 


۱ « نور آلثقلین»» ج ۵» ص ۰۱۲۱ 


در «سورةٌ قدر» ۱۳۹ 


«رحخت صامت»» سب بعنی ۰ : «قرآن»» ۳ « حخت ناطق»» مت یعنی : امام. و این 


توضیح سخن معروو پیامبر | کرم«ص» استء در حدیث ی 
۷ منگرن 3 کرشله در بسیاری از متون «حدیث یْعلین» این حمله نیز آمده است: 


آن یَفترقا ختی یرذا عَلیٌ الحوض 
- این دونهاد گرانبها ( که در میان امت می گذارم و می روم؛ یعنی: قرآن و امام)؛ تا 
روز قيامت؛ که در لب حوض کوش نزد من با آیند, از یکدیگر جدا نشوند. 
در بایان این بحثت, مطلب عصیم دیگری قابل اشاره است و آن مطلب» 
رابطةٌ علمم امام است با «شب قدر» از سویی و با «قرآن کریم» از سو یی 
۹ آیا آنجه از امور ومقدرات» درشب فد پر امام عرضه من گرد و در مرحلهة 
تحقق و احراء به دست امام اجرا می شود درجه ارتباطی با قرآن کر یم و آیات» 
و علوم و کلمات. و اسرارقرآن قراردارد؟ این مسئله از نظر شناخت ابعاد 
گونا گون قرآن کریم, و بواطن آیات و قدرتهای نهفته د رآنها, اهمیت بسیار 
دارد. خواص واقعی آیات - که گاه‌درجاهایی ذکرشده است- به این شناخت 
بستگین دارد. و تحقق آن خواض نیز بیشش در گروپیدا کردن علمی از این رشته 
است. 
در تأیید اين موضوع یادآوری این امر نیز مفید است» که می بینیم نزول 
قفرآن در شب قدربوده است, بلکه در سورهٌ «قدر» و سورهٌ «دُخان» نخست 
سخن ازنزول قران, دراین شب رفته است» و سپس خود شب قدر و محتوی و 
حقایق آن بیان گشته است. 


۷ علی وشب قدر 


امام علی «ع» در حدیثی که برخی از مقامات خویش را برای حارث 
همغدانی یاد می کند می گوید: «مرا در شب قدر» همه ساله, نیرویی افزون رسد. 
واین درفرزندانم که نگهبانن ند حنان آمدن شب و روز تا قيامت باقی 
است»". امام صادق«(ع» ۱ ور 


((بشارة المصطفی لشیعه المرتضی ص ؟4 حاپ دوم» نحف. 


3 فصل هشتم 


هنگامیء علی «(ع») سوره « انا آنزلناه» را می خواند و فرزندانش؛ حسن و 
حسین» در نزد او بودند. حسین به پدر عرض کرد: ای پدن وقتی تواين سوره را 

می خوانی » شیرینی وحلاوت دیگری ازآن حس می شود ؟ 

علی «ع» فرمود: ای فرزند پیامبر و فرزند من! من از این سوره چیزی می دانم 

که تو(اکنون) نمی دانی. حون این سوره فرود آمدء حد توپیامبر((ص»مرا 
خواست. وقتی نزد او رفتم سوره را خواند, آنگاه دست خویش به روی شانة 
راست من نهاد و فرمود: ای برادر و وصیّْ من و ای ولیْ امت من پس از من 

وای‌حنگندهبی امان‌بادشمناد‌من.. . این سوره» یس ازمن, ازآن تو است و 
پس ازتی ازآن دوفرزندتواست. جبرئیل که درمیان فرشتگان او برادرمن 
است - حوادث یکسال أََت مرا (درشب قدر) به من خبر می دهد. پس از 
من این انحبار را به توخواهد داد. وه ن سا فی قبك تلوب آوصياك ال 
تطلع فجرالقائم و این سوره, در قلب تو و در قلب اوصیای تو همواره 
نوری تابنا ک خواهد افشاند, تا به هنگام طلوع سپیده‌دمان ظهور قاثم . 


۸- لبیل مبارکه 


شنت قندر: دوز قیان کر یم علاوه بر سور «قدر» در سور «دُخان» نیز 
مطرح گشته است. در آیات آغاز این سورهء از نزو قرآن در شب قدس و تعیین امور 
برطبق حکمت. سخن رفته است: 
نا آنوَلناة فی بلة ُبارکة» انا تا منذذرین. فیها بفرّق کل آمر حکيم. 
آمراً من عندنا» انا کُتا مُرسلین ۲. 
س ما قرآن راء درشبی با برکت و خجسته (شب قدر), فرو فرستادیم تا خلق را 
بیا گاهانیم و هشدار دهیم. 
در این شب, هر کاری» برطبق حکمت, فیصله می‌یابد, و تعیین می گردد. اينهمه به 
فرمان ماست, که فرشتگان را فرو می فرستیم. 
در این ایات نیز سخن از شب قدر و شب تقدیر و برکت است, و سخن 
از نزول قرآن است, و فرود آمدن فرشتگان به امر خدا: در این لیلهُ مبا رکه قرآن را 
فرستادیيم. در این شب, هرامری, برطبق حکمت, فیصله می‌یابد, و جدا جدا 
تقدیر و تعیین می شود. 


۱ « البرهان»» ج 4 » ص ۰1۸۷ ۲ سورة دُخان (44)) آيةٌ ۵-۳ 


در «سورة قدر» ۱۱ 


در ایین آیه نی فعل به صورت مستقبل (یْرّقَ) ادا شده است» و دلالت 
بر استمرار دارد, می فهماند که این تفر یق و تحکیم امور» همواره در چنین شبی 
انجام می پذیرد. 

در فصل آینده وا شسه گفت که تنظیم امور در طول زمانی» مستلزم 
احمال و تفصیل است. یعنی: نخست همه امور را بطور کلی تعیین کنند» و سپس 
جزئیات آن را در جر بان تحقق قرار دهند. فرض کنید: شما برنامه و مخارج 
یکسالهٌ خود راء همراه کارها و وظایفی که دار ید, ابتدا درنظرمی گیر ید و نعیین 
می نمایید. سپس در طول سال, برطبق آن برنامة تعیین شده, بطور دقیق و منظم» 
عمل می کنید. این حقیقت که لازمة طبیعی نظم و تنظیم است, و مر بوط است به 
«(تفر بق» آمو بعنئی: فصله دهی و حدانهی یک یک امور و مسائل» در حدیثی 
یاد شده است. در این حدیث, امام_صادق(ع» می فرماید: 


... قال: «فیهابفرق کل امر حکیم »»؛ فکیّ بَکُون خکیما؛ الا ما 
خداوند فرموده است: «در این شب» هر کاری استوار و با حکمت. معین می شود» . و 
حگونه حیزی» استوار و باحکمت تواند بود» مگر آنجه به طور مشخص, برنامه ر یزی و 
تعیین شده باشد؟ 
بنابراین, جر یان یافتن استوار و منظم امور گونا گون درعالم با اینهمه 
زرفی و بهناوریء بامیلیاردهامیلیارد احزاوافراد, و بامیلیاردها میلیاردفانود و 
ناموس‌حنین است که نخست در برنامه ای دقیق وتقدیری حکیمانه مقررمی گزده یو 
سپس در ارتباط با خلیفهٌ خدا در زمین (یعنی: محری و ناظر احرا) به مرحلة 
تحقق می رسد. نی کیت این آیات همه دلالت دارد بر استمرار وحود « ححَتِ 
خدا» در زمین. و اکنون» خحتِ خدا در زمین, و واسطهٌ فیض, و ولی مطلق, و به 
تعبیر شیخ بهاءالتّین عاملی: «صاحب اسرار خدایی در این جهان» ۲ امام موعود, 
۱. تفسیر « البرهان»» ج 4» ص 4۸۷. 
۲. در قصید؛ معروف او: « وسیله الفوز والامان فی مدح صاحب الزمان» در این بیت: 


ما الزری» تلو هی مغ دی 

وصاحبٍ«سرّالله»في هده‌الار. 
۳۹ ست : ار این قصیده بلند و ز یبا با ترحمه م در ( ادبیات و تعهد در اسلام» آورده شده است؛ صفحات ۳۰-- 
۳4 


۱:۲ فصل هشتم 
قطب دوران» روح حهان» حقیقت زمان, و عذل قران, حضرت ححتِ بن الحسن 
الاب هقادی است؛ صأوات الله و سلامه علیه. و او خود, صاحب شب قدر است. و 
آستان اعلای او محل فرود آمدن روح و فرشتگان اسشت در شب قدن درتطدیت 
اسشت که 
مردنات دزاشب قدن دزحال نمازند و دعاء وامستلت کردن ار درگاه تعذای و 
صاحب این امن س رگرم است به کار فرشتگانی که نزد او فرود می آیند؛ و 
مقدرات و امور و پروندهٌ حوادث سال را پیش او می آورند...۱ 


9-احتجاج 


در قرآن: کی یسم »مین انزخیلافیت الاهبی,دی‌زیین ره ایت: خدا به 
فرشتگان گفت؛ (ر از حانب خودء در زمین خلیفه ای بگذارم و بگمارم! . در باره 
این موضوع در فصل بعد سخن خواهیم گفت. 

دراینجاء یادآوری می کنیم که مقصود از تعبیرهای «ولیٌ مطلق» «ولی 
کایل» «ولیْ زمان», «ولی عصر»» «حجتِ ناطق»» و «صاحب شب 
قدر»... همان «خلیفه خدا» است در زمین. ویس ازد زگناشت تسا 
| کرم«ص» و پایان یافتن دو رنبوت و پیامبری, این مرتبه بزرگ, ازآن اوصیای 
پیامبر است. یعنی: علی و یازده فرزندش. 

با توجه به این حقایق قرآنی و اسلامی, جگونه می‌توان به ذهن خطور 
داد که جنین امری, و جنین ارتباطی با خدا و باطن عالم و اسرار تقدی متعلق به 
خلفای عباسی باشد, امثال منصور توانیقی, و هارون الرشید, و جعفر متوکِل» یا 
متعلق به خلفای آموی باشد, امثال یز یدبن معاو یه, و ولیدبن عبّالملک؛ و 
مّروان حمار؟! آیا اینان می توانند وارث عهد الاهی باشند و خلیفهٌ خدا باشند در 
زمین؟ خلافت عهد خدایی است. و عهد خدایی» حز به پا کان» ونیکان؛ و 
معصومان» و مطهّران نخواهد رسید. اینانند که می توانند وارث علوم انبیا» و حامل 
عهد خدا باشندء که «لابنال عَهُدی الظالمین »...۳ 
۱ « نورالثقلین» ج ۵» ص 4۱ . 


۲ سورة بقره (۲)) آیة 5 
۳. سورهُ بقره (۲)» اي 4 ۱۲. 


در «سورهُ قدر» ۱۳ 


این است و اینها, که مسثلة شب قدس وخلافت الاهی در زمین» و حضور 

مداوم آن. که به تعیبری دیگر؛ ادامه بقای قران است در ارض و ادامة یت 

آن- در رابطه مستقیم قرار دارد با لژوم امام. و از ز ایتجامیت: که.«(سورة قدر» و 

«سورهٌ دخحان»ء از مهمتر ین دلیلهای حضور و لزوم « امامت حقّه» و «حلافت 

الاهّه» است در زمین. و از عظیمتر ین اسناد تداوم ناموس الاهی است, در 

حهان ارض. و براساس این شناخت قرانی است؛ که امام نهم, حضرتِ 
جواد«(ع» تعلیمی به شیعه می دهد ؛ بسیار گرانقدن و معرفت آمون, می فرماید: 


بامعشر الشیعة! خاصموا بسورة «انا انرّلناه [فی لیلة 2 القدر]» تفلخوا. 
توالت ها لح الّه -تباركٌ وتعالی - علی ال بعة رسول الّه- 
صلی له عفه وه وم - وه ده دییگه وائها اب لین با مقر 
المْیِعَتء! خاصموا ب. «حم * والکتاب المبین * انا آنرلناه فی ليلة مبارکة 
انا کتامنذرین *» 6 فانها لولاة الا خاضَّه تعة رسول الله -صلّی الله 
علیه وآله ...۱ 

۳۹۹ پتتروان تشیع! با مخالفان امامت به سوره «انا انرلناه» استدلال کنید تا 
تسروی گیرهیند!. تس دا سک اف سوره) پین از در گذشت پیامب ححت 
خحدای متعال است بر خلق ات سوره) نمطه اوج دین شماست آین سورهء 
نشانه ابعاد عنم ماست , ای شعیان! همحنین به سوره (« حم دخحان» که در 
آن» 1 «انا ان ّلناه فی لیلت هبار کة» آمده است, استدلال کنید! این سوره ( و 
این مقام)؛ بس از رسّول‌الله خاص ولی امر(حخت خحدا) است در هر 
عصر. . 


ب ۱سمعیارانسان 


اننسانی که در کرهٌ زمین ۳۹ می کند» دربسیاری از امور با جانوران 
شنت تک اطیمتا. حانوران نفس می کشند؛ یو کت می کنندء می حورند» 


۱ , « اصول کافی», کتابٍ الحْجَة, «باث فی شأن انا آنز اه فی لیلة القدر و تفسیرها», حدیث 1. 
۲ یعنی: لزوم امام را با ایين سوره اثیات کنید. برسید از آنان که معنای این سوره حیست؟ و نزول فرشتگان و عرضهة 
ُمَدراتء درشب قدربرجه کسی است؟ 


ب . بعتی : بیس از د رگذشت پامپر(اص» : نیز این سوره مصداق دارد و خواهد داشت»ء بپرسید. آن مصداق یت 


۱44 فصل هشتم 


می خوابندء تولیدمثل می کنند» اصوات را می شنوند اشیا را می بینند» عواطف و 
لدتهایی دارند و دردها و اسیبهایین نیز به آنها می رسد. انسان عادی از این 
خهتهامانتد خالیران وحوانات است :که اسان ترش تام قاتمان کدرا 
در بسیاری از امور و صفات و احوال حیات مادی, از حانوران نیز پست‌تر است و 
ناتوان‌تر بل شم اضل مبیلا۳. 

انسان» جه وقت؛ از مرحلة حیوانیت می گذرد و به مرز انسانیت 
می رسدء و به تعبیر سعدی: «آدمیت»؛ وقتی که به مرتبةٌ طیران ادمیّت برسدء 
خحویشتن را از حضیض طبیعت رهایی دهد, وبه اوج واقیت برساند. انسان تا 
هنگامی که همین ظواهر را بنگرد و با همین ظواهر سر و کار داشته باشد, و اسیر 
«خور و خواب و خشم و شهوت» باشد و شناخت درستی از حقایق ِ و 
حفایق وخود ود تذاشته پاش با حیوانات فاصلة خنداتی ندارد. انسات هدگامی 
از این مرحله فاصله می گیرد؛ که از حرکت تا دیدن ظاه شنیدن ظاص و 
حضور ظاهریء در مرحلهً حیات این جهانی؛ ب؟ بگذرد, و به مرحله باطنء و دیدن 
باطن» و شنیدن باطن, و حرکت در باطن, و حضور باطنی برسد. وود ننک دیگزه 
از وحود ملکی خود فراتر رود و به ملکوت ( واقیّت وحودی) ما هیتِ باطنی) 
خو بش بی برد وبه آن برسد و آن را بیابد» و سپس از راه بی بردن به وافعیتِ 
وجودی خو یش به وافعیت وجودی دیگراشیاوملکوتِ آنهانیز بی ببردو برسدو بيابد. 

آنچه - باجمال - ذکر شدء در گرو شناخت صحیح است از خود, و از 
عالم. و این شناخت صحح, در گرو شناخت رابط وجودی و ماهیّتِ حقیقی 
اشیاء است. و شناختِ دوم در گرو شناخت «یذالله المَبسُوطة» است در عالم 
و توجه به آنء که همان «ولیّ زمان» است یعنی: هویَتِ باطنهة عالم. 

و برای هدایت به همین شناخت است. و باور به همین واقعیت, که 
پیامبرا کرم.ص» می خواهد تا مردم» به «شب قدر» باور آورند. ز یرا این باور و 
اعتمّاد, از حنبه نظری و شناختی» موحب می شود تا شناخت انسان» درست و 
مطابق وافع و موافق قانون خدایی جهان باشد, و از جنبهٌ عملی و اقدامی» سبب 
۱ بلکه پاره‌ای از جانوران از خهت دیدن برخی موحودات وشنیدن برغی صداها وآ گاه‌شدن ازبرحی حوادث ازانسان‌عادی 


9 
۲ سور فرقان (۲۵)) آيذ 4 4 . 


در «سوره قدر» ۱4۵ 
و س ۰ ب ۰ 5 
هی فردد تا انسان دارای موصعم صحیح » و سیاست درستء و رهبری خدابی باشد 

و در نتیجه به حرکت تکاملی و کمالی دست یابد و به سعادت بزرگ برسد. 
شیخ هفید, با اسناد آورده است که حضرت امام جواد«ع» از پدران 
خود؛ از امیرالمومنین«ع» از پیامبرا کرم((ص»» نقل کرده است که به اصحاب 
فرمود : 
آمشوا سلیلء القذن فانه بنزل فها آمرا لتة. وان لذلك ولاة من بعدی: 
علی بن ابی طالب واخة کر ولد 
شب قدر را باور بدارید! دراین شب تقدیر امور سال فرستاده می شود. این شب را؛ 
پس از من نیز صاحبانی است. صاحبان این شب پس از من, علی و یازده فرزند او یند. 
خادیت ام شیهیورغی نیز که از پیامبر | کرم«ص» نقل شده است, ناظر به 
همین حمایق و 
من مات وَلَم بَغرف ماع زمان مات میتة جاملّ. 
هرکسء بی آنکه امام زمان خود را شناخته باشد از حهان برود» همحون مردم دوران 
انسانی که خط حرکت صحیح را در حبات خود نشناسد» حرکات و 
۱ ۳ 
7 و فعا لیتهای او در زند کی در حهت تکامل نخواهد بود. حرکت تکاملی 
انسان, حرکت روی خط صحیح _(«وجود)» و «تکلیف» و «غایت» است. 
شناخت این خط, که همان «صراط مستقیم» است, بدون شناخت راهنمای حط 
تاکن میدن وحرکت در غیر خط انحطاط است و ابطال فرصت و عمر. به 
ص 
سخن دیکر: حرکت تکاملی» حرکت به سوی کمال است. و بهتر ین و بالا تر ین 
در راه خداء و به سوی خداست. بلکف مایت کفات حرکت تکاملی» منحصر است 
به حرکت به سوی خدا: « لاله الا الله» . و معلوم است که حر کت به سوی خداء 
بدون شناخت «خحتِ خدا»» که راهنمای خط است» ممکن نیست. این است 
که حضرت امام رضا«(ع» در حدیث مشهور- خود رای به عنوال ححت خداء از 


۱ « الارشاد»» ص ۰.۳۸ 


۱۹ فصل هشتم 
شروط رلااله الا اللّه» می داند --وآنا من شروطها. 

بنابراین» نشناختن اما نشناختن خوظ حرکتِ تکاملی و خصوصیات آن 
است. و نشناختن این خط, یا مستلزم رکود است و سقوط یا انحراف و حرکت 
در حهت ضد. و اینها همه دوری و دور شدن از هدایت است. و سقوط در ورطة 
هلا ک و حاهلیت. 

و همین است که پیامبر | کرم««ص»» در حدیث مشهور «َْلین)»» که یاد 
شد دوجیزرا با هم وتفکیک‌ناپذی عامل هدایت و نجات شمرده و معرفی 
فرموده است: قرآن و عترت» یعنی: برنامه و راهنماء کتاب و معلم. کتاب بدون 
معلم و جدا از معلی و معلم بدون کتاب و جدا از کتاب» مفید فایده‌ای چندان 
نخواهند بود. کتاب حق (ن رل الکتاب بالحق»". و معلم صادق روکونو مع 
الضادقین)۲, عامل هدایتِ تام و تمام است» و تمسک به این هر دو و پیروی از 
این هر دو مستلزم نحات است. و بیرون اورنده انسان است از ظلمات طبیعت» و 
جهلء و جاهلیت. 

گفته اند* 


هرکس حقیقت زمان خویش راء که امام زمان - حاضر یا غایب - مظهر آن 
استء درک نکرده بمیرد؛ معدوم محض می شود. .. نابودی محض در آن 
است که شخص حقیقت زمان خویش را درک نکند. 
البته, انسان هیحگاه معدوم محض نمی شود. انسان برای بقا نار کی در 
حهان حاو ید آفر ده شده است» و به حقایق وحودی خود پایدار است و فنا و موتی 
ندارد؛ فقط به عوارض وجودی فانی می شود و می میرد, یعنی به بدد. پس انساد» 
در هیچ حال متجدوم نخوا هد شد لیکن ار نظر فقدان حوهر انسانی » در صورت 
و معرفت اسلامی, و سعادت جاودانی» و بقای میثوی» در زمر هدایت نایافتگان و 
مردمان عصر حاهلیت. 
حاج شیخ عباس قمی دراين مقام بیانی دارد» که توجه به آن سودمند 


۱ سوره بقره (۲) آیه ۱۷ 
2 سورةُ توبه ))٩(‏ ایة ۰.۱1۹ 


در «سورة قدر» ۱:۷ 
است» می فرماید: 


منشکوف باد. که در میان علمای اسلام شهه ای نیست که رسول خدا-- 
صلّی الله علیه واله - فرمود: 
«مسن مان وس غرف اما زمانه مات مه جاهلَِةٌ» - هرکس بمیرد و حال آنکه 
امام زمان خود را نشناخته باشدء بر کفر و مردن زمان حاهلیت مرده. و این 
حدیث» در کتب شیعه و سنی, فوق حد استفاضه روایت شده بلکه در 
حمله‌ای از صحاح_عامه و درا کثر کتب اهل سْتّت» به طور [ٍرسال مسلم نقل 
شده... همچنین در طر یق؛ شیعه متواتر است که هیچگاه روی زمین از 
«خجّء‌الله»» یعنی: امام و حلیفة پیغمبر - صلی اللّه علیه واه - خالی 
نخواهد بود, اگر ظرفَةٌ التینی زمین بی مخت باشدء اهل خود را فرو می برد. 
و این مطلبء مطابق است با قواعد عقلیه, که ممکن در استفاضه از حضرت 
واحب تمالی» واسط؛ٌ فیض می خواهدء که صاحب عصمت و جنبة قدسیه 
باشد. پس بر هر مسلمانی واجب است که اگر خواهد از کفر جاهلیت خارج 
شودء امام زمان خود را بشناسد واو را واحتٍ الاطاعه, و واسطهٌ نزول رحمت 
و الطاف الهیه قرار دهد. کسی که اعتماد داشته باشد به رسالت خضرت 
خاتم الانبیاء مُحمدبن عبداللّه - صلوات الله علیه وآله - و به امامت 
امامهای گذشته که اول ایشان, امیرالمومنین علی بن ابیطالب - علیه السلام 
- است ویازدهم ایشان» حضرت امام حسن عسکری -- علیه السلام س 
است, باید اعتقاد داشته باشد که امام زمان, و امام ثانی عث حضرت خلف 
صالح, مت بن الحسن المسکری - صلوات له علیه - مهدی موعده ‏ ام 
منت و غایب از انظان و سایر در اقطار است» که به حسب نصوص متوایره؛ 
از حضرت رسول, و امیرالمژمنین و سایر امامان گذشته - صلوات له علیهم 
اجمَعین - تصر یح به اسم و وصف و شمایل و غیبت آن جناب رسیده, بلکه 
اختلافی نیست درمیان فرق معروفةً مسلمین» در اينکه حضرت رسول «ص» 
خبر دادند به آمدن مهدی - علیه السّلام - در آخرالمان, که همنام است با 
آن حضرت(محمد) . و دین آن حضرت را رواج دهدء و زمین را از عدل و داد 
سک 


ایین است که باید کوشید تا -به هر اندازه که ممکن است - با حقیقت 


ٍ ۲4 کر 
و. «تَْه المنتهی »» ض ۰۳۰۱-۳۰۰ 


۱:۸ فصل هشتم 


زمان» و سر دوران» دوع جهان آشا شد وید اوه گفیته قفا یات اتانب 
تحیات یار و ات اکن وگ ای رد ی فا یمد زره 
مرگ تجاهلیست وسفوظ (زیرا السات هر آنگرن هک زنگی کند. همانگزنه 
می میرد)» و تا مرگ انسان» درگاهی باشد برای ورود به جهان حیاتِ واقعیء 
جهانی که فنا وتیّر و زوال در آن نیست, جهانی که « هی الحیّوان» است» 
حیات است در حیات» 0 ۱ ۱۳ 


جاودانگی.. 


